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مرزها به  .صرفاً خطی روی نقشه نیستنامیم، می« مرز»چه ما در جهان امروز، آن

امروز،  در ایران .انکاربرای اند برای حذف، برای تنبیه، برای کنترل و ابزارهایی بدل شده

هاست در این سرزمین که اغلب دهه ،مند نسبت به مهاجران افغانستانیخشونت نظام

ای هولناک از به نمونه ،انداند، و رنج کشیدهاند، کودک زادهاند، کار کردهزیسته

اصطلاح کمی قدیمی در بهاگر این روند  1.زدایی سیستماتیک بدل شده استانسان

ت یا دول چه به نام ملت،ی تاریخ فردا نگریسته شود، تنها ننگ و شرم برای آنآیینه

 .جا خواهد گذاشتبهدین نامیده شده است، 

گذاری ناکارآمد یا با مهاجران افغانستانی، دیگر از حد سیاست حاکمیترفتار 

ی های یک پروژهای مواجهیم که ویژگیاکنون با پدیده.فشارهای مقطعی گذشته است

ای، سیستماتیک، تحقیر رسانهسازی فاشیستی را دارد: حذف فرهنگی، محرومنو

اما آیا این تنها  .سازی عملی از فضاهای شهری و اجتماعیخشونت خیابانی، و گاه پاک

ست از پیوستگی ایران به نظمی جهانی که بر اییک خطای داخلی است؟ یا نشانه

 ها شکل گرفته است؟پذیری انسانمبنای تفکیک

 

 نه میهمان که دشمن است« غیر»که  گاهآن

در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی، مهاجر افغانستانی همیشه در وضعیت تعلیق 

ت، نه شهروند اس شد،می تلقی« برادر دینی»که مدت کوتاهی او  .نگه داشته شده است

است، که « دیگریِ ناخواسته»او یک  .«برادر دینی»، و نه حتی «میهمان»نه کاملاً و 

گ ها بالا برود، به جن، روی داربستکار کندها هگاکار شود که درتنها زمانی پذیرفته می

 ست که نهزداییاین نوعی از انسان .فرستاده شود، و سپس دوباره به خلأ رانده شود

 .شودست، بلکه با مهندسی زبانی و فرهنگی نیز پشتیبانی میتنها از کرامت انسانی تهی

های اجتماعی گسترش یافته رسمی و شبکه هایادبیات تحقیرآمیزی که در رسانه

از نسبت دادن جرائم به مهاجران گرفته تا اتهامِ بار مالی سنگین  ،در مقیاسی همه جانبه

) اکنون امت شیعه اسلامی دوباره ملت شده و تجسم ارگانیک  ،«ملت ایران»برای 

ر شرایط تابد چنانکه دمیکه بوده است را باز برافراطی م سناسیونالی گری وشیعهمیزش آ

 ( دقیقاً همانشودمی ...گویی وبازسازی و بازاستثنایی و ضروری این پیوند همیشه 
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ی کلاسیک، از نازیسم تا های نژادپرستانهسازوکارهایی هستند که در ایدئولوژی

ترین شکل خلق وحدت کاذب ، ساده«غیر»سازی از دشمن .اندکار رفتهبهصهیونیسم، 

 دیبنصورتهایش، همچنان از همین ترین چهرهترین و دینیو فاشیسم، در بومی .است

 .کنداستفاده می

 

 هاتا افغانستانی هااقلیتدر ظلم: از  پیوستگی

های دیگر در ایران سرکوبتوان خشونت امروز علیه مهاجران را جدای از تاریخ نمی

داخلی  مراتبی از دشمنانفاشیستی، برای تثبیت خود، نیاز به سلسلهی نوهر پروژه .دید

ها و از همان آغاز جمهوری اسلامی، این زنجیره با بهائیان آغاز شد، با چپ .دارد

های قومی و مذهبی نهادینه شد، و اکنون به دگراندیشان ادامه یافت، در حق اقلیت

این پروژه، یک سیاست موقتی یا واکنش به بحران  .مهاجران افغانستانی رسیده است

 .است« دیگری»اقتصادی نیست؛ این بخشی از دستگاه تولید 

ها، از حق سخن گفتن، زیستن، عبادت، آموزش یا حتی داشتن هر کدام از این گروه

وارد کوشیده است ی این مسیاست رسمی در همه .اندگورستانی مستقل، محروم بوده

، «ی جاسوسیمهره»بدل کند: « چیز»اش خلع کند و به یک تا فرد را از موقعیت انسانی

این زبان، زبان  .«تهدید جمعیتی»، یا «نیروی مازاد»، «ی ضالهفرقه»، «منافق»

 .مثابه انسانمند است؛ زبان انکار حقِ انسان بهرحمی نظامبی

 

 زوالهای مرز، نژاد: بنیان ملت،

های فرودست در جهانی که میلیاردها دلار صرف کنترل مرزها و مانیتورینگ بدن

شود، در واقع نوعی عرضه می« هویت ملی»یا « امنیت ملی»چه به نام شود، آنمی

جا آن .مرز دیگر ابزار دفاع نیست؛ ابزار حذف است .خشونت پوشیده و گاه عریان است

رد، تنها با یک گذرنامه یا رنگ پوست از دسترسی به که بدن افغانستانی یا بلوچ یا ک

گونه که امروز بازنمایی ، آن«ملت»شود، باید اذعان کرد که حقوق انسانی محروم می

 .زا و فاسدشدهشود، مفهومی است تبعیضمی
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دل ، دقیقاً در «گر جهانینظم سلطه»علیه ی شعارهایش جمهوری اسلامی، با همه

ها را تقسیم شمارد و انسانهمان نظم ایستاده است: نظمی که مرزها را مقدس می

تواند مدعی استقلال فرهنگی یا عدالت ایران دیگر نمی .«دیگری»و « خودی»کند به می

ها دقیقاً همان الگوهای جهانی اجتماعی باشد، چرا که در رفتار رسمی با افغانستانی

 .افراطی بازتولید شده است گراییهراسی و ملیبیگانه

 

 ی درد مشترک: از غزه تا قم، از کابل تا جنینآیینه در

ترین توان جدای از یکی از هولناکخشونت علیه مهاجران افغانستانی را نمی

کشی مستمر علیه مردم زدایی در جهان نگریست: نسلهای معاصر انسانصحنه

های نظامی، یستی، با تمام جنبهی استعمار صهیونپروژه .فلسطین در نوار غزه

ست که در زداییاش، تبلور عریان همان منطق انسانای و حقوقیایدئولوژیک، رسانه

کند: طرد، انکار، و های گوناگون اما بنیانی یکسان عمل میجای جهان با چهرهجای

 .نابودی

چون تهدیدی وجودی تصویر هم« دیگری شهرهر تهران و یا »در غزه، همانند 

کودک فلسطینی، درست مانند نوجوان افغانستانی در ایران، پیش از آنکه  .شودمی

ر از یک سازوکا  ،هر دو نظام .شودانسانی باشد، به چشم یک تهدید جمعیتی دیده می

دیدسازی از زندگی دیگری، انکار حق گیرند: تهمشترک برای توجیه خشونت بهره می

 .کردن خشونت پشت زبان قانون و امنیتزیستن، و پنهان

 

 ی یک باطلباطل در برابر حق، که دو چهره نه

 .یمرا نقد کنوضع موجود خودمان آنکه توانیم در نقد اسرائیل غرق شویم بیما نمی

توانیم فقط از سرکوب در ایران بنویسیم و چشم بر جنایات اسرائیل طور که نمیهمان

 .ببندیم

: با این لفاظی و پوشش یا با لفاظی و در یک نکته متحدند: حذف دیگری ،هر دو

 .زداییاند: انساناما در بنیاد، هر دو دست در کار یک پروژه .«پوششی دیگر
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قدر حق مردم فلسطین به زیستن، به آموزش، به خانه، به آینده، درست همان

و  .مقدس است که حق یک دختر افغانستانی برای نشستن پشت نیمکت مدرسه

نیسم واگرچه یکی در پوشش صهی .ستاعتنایی به یکی، نوعی همدستی با دیگریبی

 قدرتهای بیکند و دیگری در لباس شریعت، اما هر دو یکسان بدنگر عمل میاشغال

 .کنندرا از حق زیستن محروم می

 

 ی طردزبان، و مسئولیت در زمانه روشنفکر،

شوند، و هویت به خاردار و قانون و نفرت محافظت میای که مرزها با سیمدر زمانه

بدل شده است، تنها قلم و صدای روشنفکر مستقل است قمع دیگری وابزاری برای قلع

های اما روشنفکری که اسیر روایت .ی حذف را به پرسش بکشدتواند زنجیرهکه هنوز می

باشد، خود بدل به بخشی از همان « ضدامپریالیستی»رسمی یا شعارهای توخالی 

 .شوددستگاه سلطه می

گان واژ ،بسیار مهم استن آ ستفاده ازتوجه و آگاهی به نقش زبان و دقت در بیان و ا

 .اندسلاحهمچون ها طرف نیستند؛ آنبی

« ساکن غیررسمی»، «نامولد»، «فرقه»، «غیرقانونی»ای چون باید علیه واژگان آلوده

 .برخاست و زبانی تازه برای بازگرداندن انسان به متن نوشت

 

 ستایش زیستن در کنار دیگری در

 حامل، «مهاجرسرای ورامین»شده، خواه در فلسطین باشد یا در راندهحاشیهبدنِ به

 .ی ماسترساترین حقیقت زمانه

خوانند به اندیشیدن دوباره به سیاست، اخلاق، عدالت و ها ما را فرامیاین بدن

ها دوباره در مرکز روایت ما که این بدنای ممکن نیست مگر آنهیچ آینده .همبستگی

و  .ی طردشدگان باشدکه شامل همهای پایدار نخواهد بود مگر آنهیچ آزادی .بنشینند

 .که از دل پذیرش تفاوت و درد مشترک بجوشدهیچ صلحی واقعی نیست مگر آن

که آزادیخواهی و است یی هاجنبشامروز و شرایط زمانه فرصتی تازه برای 

ی خود، مرز، قدرت، و زنند به بازاندیشی بنیادین دربارهمیخواهی را دامن کراسیودم
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پایان حذف، نفرت، و خشونت های بیکم به تکرار چرخهدست تابپردازد  عمیقاًدیگری 

 .پایان دهد

تیِ دوسشجاعت اندیشیدن، صراحت زبان، و انساناین انتخاب، نه با شعار، بلکه با 

ی سنگین مرزهای ننگین، گاه، بتوانیم از زیر سایهو شاید آن .گیردمرز شکل میبی

 .داریمبر« مثابه دیگریبهخویشتن » پل ریکور یسوی فهم تازه از به گفتهقدمی به
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